
1 
 

 ی محمدرضا شفیعی کدکنی ها دیدگاه
 

های دوم  ص و امتیازی، همه جا به دنبال مصرع هیچ تشخ  قدیم،  قافیه یک طفیلی بود که بی   در شعر
علت این کار هم این بود که قدمای اهل    . آمد و نقش چندان مهمی در سخن به عهده نداشت ابیات می 
ها قافیه را به  آن .به فلسفه وجودی قافیه کمتر توجه کرده بودند  -هم شاعران و هم ناقدان    -ادب ما  

گرفتند و روی همین طرز  در نظر می   - شود  که از شعر جدا نمی - عنوان یک پدیده کلی و همگانی  
که در ادب همه جهان  چنان  – رعکس در ادب معاصر ماب. تفکر دیگر به راز وجودی آن نظری نداشتند

نقش   - پیشرفته   به  شاعران  و  تأثیر ناقدان  چه  قافیه  که  شد  معلوم  و  کردند  توجه  قافیه  وظایف  و  ها 
بنابراین در شعر امروز شاعر قافیه را با توجه به نقش   .تواند داشته باشدانگیزی در یک شعر می شگفت 
برد و چه بسا که در چند مصرع نیازی به  ممکن است داشته باشد به کار می ای که در کلام  و وظیفه 

آوردن آن نباشد و در چند مصرع پشت سر هم آورده شود، تا در کلام موسیقی خاصی ایجاد کند و یا  
 ... ببخشد و یا هاتشخصی به کلمات پایان مصرع 

 .ت هم یک مطلب را به عهده دارندر شعر آزاد یا قالب امروزی شعر فارسی، گاه، هر چند مصراع پش د
شود که شاعر به  همین خصوصیت باعث می   .رساندمفهومی را می   ،گاه  یک مصراع خود به استقلال 

قافیه را یک موجود    - مثل قدما    - دوار  دقت قافیه را در جایی که لازم است به کار ببرد و کورکورانه و مقل  
ها گاهی توجه  یش به استقلال و شخصیت قافیه در شعر قدما با اینکه خود کم و ب .طفیلی تصور نکند

یشتر نظرشان به جنبه معنایی قافیه بوده که در کلام مفهومی را مانند دیگر الفاظ شعر به  ب  کردند،می 
]در    با اینکه ...  ها در این است که قافیه در آخر قرار گرفته است رساند و فرقش با آن صورت عادی می 

ا هرگز بدین نکته  ام    1اند که در یک شعر باید فایده بر قافیه غلبه داشته باشد اغلب متذکر شده سنت[  
اند بلکه همه جا قافیه بر فایده غلبه داشته است و با اینکه همواره به ترکیب و همآهنگی عملًا توجه نکرده 

نبوده  برخوردار  آن  از  دارند هرگز  اثر  harmony تناسب یا همآهنگی  .انداجزاء شعر اشاراتی  در یک 
  اند ولی در نقد جدید خصایص آن را کم و بیش یادآوری هنری نقشی دارد که قدما از آن یاد نکرده 

 : شودکنند و معتقدند که تناسب از چند چیز حاصل می می 
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 . نیستند ر کردن عناصری که در داستان یا بحث نقشی ندارند و مناسب دو .1
 شود. عث ضعف عاطفه می حذف بسیاری از تفاصیل و جزییات که با .2
 .ادبی قرار دارندلی اثر های متفاوتی که در عین حال در مسیر ک اندیشهجمع بین حقایق و  .3
برای عاطفه  .4 با یک موضوع همآهنگی  مراعات نظم خاص  نوع وزنی  زیرا هر  که تصویر شده  ای 

 2. دارد 
ا اغلب بدین موضوع  تمام این خصایص برای تحقق بخشیدن به وحدت یک اثر هنری لازم است و قدم 

نداشته  الهام می توجه  نبوغ خود  از  که  استثناء  بـه طـور  افرادی  فردوسی در  گرفتهاند مگر  مانند  اند؛ 
 ه ... های شاهنام بسیاری از قسمت 

و در جایی دیگر    3هر مصراع مدیون مصراع پیش و داین مصراع بعدی است   :گویدباره می ا در این منی
ها از نقطه نظر وزن و ارتباط آن با احساسات و  چه آثار شعری آن اگر چنان   -شعرای قدیم : »گویدمی 

 .فروخته بودند   traditionnel آزادی حرف زدن را به قواعد نقلی   -حالات مختلف تجزیه و تطبیق شود  
بسیاری از اوقات احتیاج داشتند که مطلب شعری خود را تمام کنند ولی قافیه و الفاظ تمام نشده بلکه  

تا آخر بیت   - وقتی که در وسط بیتی یا مصراعی بودند  - مناسبت  جا و بی ه واسطه یک مجبوریت بی ب
هن او را وادار کرد تا برای رعایت ک های قالب و همین نقص   4«شدند که پر کنندیا مصراع را مجبور می 

 هایی انجامفیه کار ها و جای آوردن قاهمآهنگی در ترکیب اجزای شعر و موارد کوتاه و بلند کردن مصرع
 .دهد

هایی دارد و از نظر او در یک شعر قافیه در چه مواردی  بنابراین باید دید که نیما برای قافیه چه پیشنهاد  
قافیه را از شعر فارسی گرفته در صورتی که او می می   مردم تصور .آیدمی  نیما وزن و  به  کنند  گوید: 

. ها است وزن و قافیه شعر قدیمی یه بدهم؛ شعر بی کنم به شعر فارسی وزن و قافعکس من سعی می 
از  -اما به نظر من شعر در یک مصراع و یا یک بیت ناقص است  .  آیدظاهراً برخلاف این به نظر می 

گوید: قافیه این و می   5تواند وزن طبیعی کلام را تولید کند زیرا یک مصرع یا یک بیٹ نمی   -حیث وزن  
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کار قدما کاری  .  اندآید که قافیه ندارند نه آن که قدما آورده دهم و به نظر می است که من به شعر می 
بچه  است   .گانهاست  آسان  می قافیه   .بسیار  من  که  طور  آن  اسم    و  -دانم  بندی  را  آن  مطلب  زنگ 

بنابراین در قوانین شعر   .6خواهدذوق می بسیار بسیار مشکل است و بسیار بسیار لطیف و      -مگذارمی 
خوانند( قافیه شخصیت اصلی خود را باز یافته و یک طفیلی نیست؛ امروز ایران )که آن را شعر نو می 

 .هر جا که رسید رود نههر کجا که لازم باشد و به وجودش نیازمند باشند می 
   جای قافیه 

  . شود که در شعر امروز رعایت می   های مسلمی نیست اما نکاتی است آوریم ضابطه آنچه در این جا می 
دانیم که در ادب کهن قافیه در پایان هر بیت و گاه در پایان  می 

)در مصرع  مثنوی   هر  رباعی نوع  بعضی  و  قصاید  ها  و  ها 
توجهی شود که برای چه  نکه به نقش اصلی آن  آآمد( بی می 

کردند هر  فقط به عنوان یک عادت که تصور می   :لازم است 
های مضمون و  جا بیت تمام شد قافیه باید بیاید و به دگرگونی 

 . ای لازم دارد یه شد که چه نوع قافتوجه نمی هیچ حالت شعر 
همین  .  قافیه مقید به جملهٔ خود است   :  گویدنیما یوشیج می  

که مطلب عوض شد و جملهٔ دیگر بر روی کار آمد قافیه به آن 
  .قافیه مال مطلب است   :گویدو در جای دیگر می   ٧خورد نمی 

در دو    .مطلب که جدا شد قافیه جداست  .زنگ مطلب است 
  مطلب اگر دو کلمه قافیه شد )زشت است( قدما این را قافیه 

تعبیر او  .8هر جا که مطلبی است در پایان قافیه است  .ذوقی است ولی قبول این مطلب بی   دانستندی م 
اند به گفته بعضی ناقدان فرنگ که قافیه را زنگ زمانی تعبیر کرده   .شبیه است   از قافیه به زنگ مطلب،

درپی بیاید و با عوض  و این سخن او سخنی بجاست زیرا اگر قافیه همان طور به صورت تکراری و پی 
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دانیم که در ادب کهن قافیه در پایان می
)درهر   پایان هر مصرع  در  گاه  و   بیت 

مثنوی رباعی نوع  بعضی  و  و  ها  ها 
بیقصاید می اصلی آآمد(  نقش  به  نکه 

 :آن توجهی شود که برای چه لازم است
تصور  که  عادت  یک  عنوان  به  فقط 

کردند هر جا بیت تمام شد قافیه باید می
دگرگونی به  و  و  بیاید  مضمون  های 

که  توجه نمی هیچ  حالت شعر   چه  شد 
 .ای لازم دارد یه نوع قاف
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مانند یک حمله ناگهانی   های غیرمترقبه به قول مایا کوفسکی این قافیه   ،شدن مطالب قافیه ثابت بماند
 ود. واهند ببازی شطرنج خ 

 

 ایی که قافیه لازم نیست ج
قافیه لازم نیست زیرا      ،ای در یک شعر وجود دارد های جداگانه در مواردی که مطالب پراکنده و وصف 

پی از نظر بگذراند و درنگ  در ها را پی کند که این وصف همین قافیه نیاوردن خود خواننده را وادار می 
. ها به عنوان یک مقدمه در شعر استفاده کندچرا که شاعر قصدش این است که از این وصف   .نکند

ای نیاورد  کند که شاعر قافیه جاب می های کوچک و اندک اندک ای بنابراین گذراندن سریع این وصف 
فراموش نکنید وقتی که مطالب تکه تکه و   :گویدنیما یوشیج می  .تا مجالی برای درنگ خواننده نباشد

باشد نداشته  قافیه  باید  حتماً  شما  اشعار  است  کوتاه  کوتاه  جملاتی  داشتن  .  در  عین  نداشتن  همین 
 :9 است 

ست / چون سبوی تشنه کاندر خواب بیند آب و اندر آب بیند ها جاریلحظهز تهی سرشار / جویبار ا
 سنگ  

رسد کند و بعد که به اصل مطلب می های گذران شاعر از آوردن قافیه صرف نظر می در این قسمت 
 :  گویدمی 

 شناسم من / زندگی را دوست دارم / مرگ را دشمن / وای اما با که باید گفت دوستان و دشمنان را می 
دارم    -این؟   دوستی  التجا    /من  او  از  باید  دشمن  به  لحظه   /⁎⁎⁎بردن/  که  ون چ)  ها جاریجویبار 
   ) امید.م -... سبوی 

های  هگاهی در جنب .  های پی در پی باشد نیست و این مورد عدم لزوم قافیه خاص مواردی که وصف 
دارد زیرا اگر دعا را با تناسب به قافیه  کنند و این یک نکته بلاغی خاصی  امری و دعایی این کار را می 

وردن این دعا چندان صمیمی نیست و این قافیه و اجبار  آشود که گوینده در  بیاورند تصور می   قبلی 
کلمات است که او را وادار به گفتن چنین سخنی کرده است از این رو از آوردن قافیه در موارد دعایی 

 :کنندچشم پوشی می 
  امید(له ـ م. گ ( ! دباران من نثار شما با   /! های خلوت و خاموش ای دشت  /  جاودانگی! ای   
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های دهد باید توجه داشت که اگر این فرمان را در قالب مصرع هم چنین در موردی که شاعر فرمان می 
گاه  قافیه داری بیاورد، خواننده احساس می  ها  قافیهکه این فرمان از حکومت    -کند ـ به طور ناخودآ

 : مایه گرفته است نه از ذات شاعر
 سایه(  .هـ ا -نیلوفر   ( ای کدامین شب! / یک نفس بگشای / جنگل انبوه مژگان سیاهت را

گاهی در میان چند قافیه یک یا دو مصرع ممکن است با قافیه نیاید واین برای اهمیتی است که شاعر   
 .دهدها می به مطلب آن 

گیرد و همین نکته را گوته یادآوری کرده است یعنی وحدت شعر را همان می گاهی وزن جای قافیه را  
ها بسیاری  آنکه نیازی به آوردن قافیه باشد و حتی شاعر با نیاوردن قافیه کند بی آهنگ شعر حفظ می 

گنجاند و هنگامی که به موارد لزوم قافیه رسید آن را به جای خودش  های بلاغی در شعر خویش می نکته 
های کوتاهی را که  اینک برای نمونه یکی از شعر  د.ارد تا قافیه شخصیت اصلی خود را حفظ کنگذمی 

است و    ها قافیه لازمآوریم تا دقت شود که در کجا اند می ها در آن به تناسب و سر جای خود آمدهقافیه 
  ست:در کجا لازم نی

گرد بام و در من /   / خوش خبر باشی اماقاصدک! هان چه خبر آوردی؟ / از کجا وز که خبر آوردی؟ / 
جا که بود  باری / برو آن   - ار و دیاری  انتظار خبری نیست مرا / نه ز یاری نه ز دی  ./  گردیثمر می بی 

دست   / .کس / برو آن جا که ترا منتظرند / قاصدک! / در دل من همه کورند و کرند چشمی و گوشی با
که دروغی تو دروغ      /گویدهای همه تلخ / با دلم می صد تجربهبردار از این در وطن خویش غریب / قا

راستی آیا رفتی با باد؟ / با توام آی کجا   / ...ای وایولی آخر...  -که فریبی تو فریب / قاصدک! هان   /
طمع    - مانده خاکستر گرمی جایی / در اجاقی   / رفتی آی...! / راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟

ابر   -بندم  شعله نمی   / / قاصدک!  در دلم خردک شرری هست هنوز؟   / های همه عالم شب و روز 
 امید(  .م -)قاصدک گریند می

 
 ( برگرفته از کتاب »پادشاه فتح« ، محمدرضا شفیعی کدکنی )
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یات نیما در مورد شعر نو  نظر
  به شعر من می که  این حرف را  از چند عیب  اما کی  این است: فورم موزیک ندارد.  گیرند یکی 

خواهد  زند؟ کسی که با موزیک عروضی زمان قدیم عادت کرده و از شعر، عادت خود را می می 
ا  بدهم: من اشد. من یک جواب به او می دار ذوق او بخواهد که شعر تا ابد قرض پس بگیرد. او می 

خواهم شعر دکلامه شود. موزیک آن نه موزیک عروضی. بلکه با گونه موزیک مخالفم. من می این
 پیوستگی به عروض موزیک طبیعی باشد.  

ام پس فورم شعر  رم را عوض کنم، یقین بدان دوست من، شعر را عوض نکرده ومن پیش از اینکه ف 
ها گذشته من خودم به عیبی که در  ن حرف یی اوق و فکر من است. از همه من حاصل از فورم ذ

ی »موسیقی« گذشته خیلی  ی انتشار مجله کن است باشد، اعتراف دارم. از دوره مفورم شعر من م 
دهم.  ام. من هر روز مشغولم برای اصلاح خود. اما یک جواب به مدعی می ن کار کرده یورزش در ا

کننده  کنند، هر چند که اساس آن نظم و متانت است. من ویران انت نگاه نمی انقلاب را به نظم و مت
ام. من ندیدم که بنایی را آرایش کنند، پس از آن پی بریزند. اساس موزیکی فرم من به  و سازنده 

می  دیگرگون  دیگران  قرینه دست  و  خودسازی  مصنوعی  شکل  و  خواهد  شود  را  آن  جای  گذاری 
کاری  آفرین به آن نیرومندی که او هم مثل نیما یوشیج به تصنع  خندم.ل می گرفت یا نه، به این خیا

 ( 82 - 81ص  ی شعر و شاعری، ندد. )درباره خ شیادان می 
  کنم به شعر فارسی وزن و قافیه بدهم. شعر  گویید: به عکس من سعی می به همسایه از قول من می

آید، اما به نظر من شعر در یک  نظر می هاست. ظاهراً برخلاف این به  وزن و قافیه، شعر قدیمی بی 
یا در یک بی تواند وزن  زیرا یک مصراع یا یک بیت نمی   -از حیث وزن   –ناقص است    ت مصراع 

در بین مطالب یک    –طبیعی کلام را تولید کند. وزن، که طنین و آهنگ یک مطلب معین است  
جمعی  ها و ابیات دسته مصراعت که باید  سآید؛ این افقط به توسط »آرمونی« به دست می   - موضوع 

ی سر و صورت  کننده و به طور مشترک، وزن را تولید کنند. من واضع این آرمونی هستم. شما تکمیل 
این وزن    دهم و بیش از این شاید از من کسی طلبی نداشته باشد.آن باشید. من فقط اساس را می 

 . رئیس ارکستر است. دکنسوا می   دهد. جملات موزیکی رارا که مقصود من است، قافیه تنظیم می 
کند که هر مصراع چقدر باید بلند یا کوتاه باشد، پس از آن هر  اساس این وزن را ذوق ما حس می 

  آهنگی پیدا کنند. عزیز من! نهایت معضل من و کمال من در این است؛ چند تا مصراع چطور هم
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ی  )درباره    [1324مصراع بعد است.]اگر برسم یا نرسم. هر مصراع مدیون مصراع پیش و داین  
 ( 99 -  98شعر و شاعری،ص

   قافیه مال مطلب است. زنگ مطلب است. مطلب که جدا شد، قافیه جداست. در دو مطلب اگر
اند ولی  دانسته قدما این را قافیه می  دانم مثل من زشت خواهی دانست.دو کلمه قافیه شد، یقین می 

دهیم. هر جا که مطلبی  که با طبیعت کلام دست به هم می  ذوقی است برای ماقبول این مطلب بی 
است در پایان آن قافیه است. لازم نیست قافیه در حرف »روی« متفق باشد؛ دو کلمه از حیث وزن  

تکه و در  دهند. فراموش نکنید وقتی که مطالب تکه و حروف متفاوت گاهی اثر قافیه را به هم می 
ا حتماً باید قافیه نداشته باشد. همین نداشتن، عین داشتن  جملات کوتاه کوتاه است، اشعار شم

 [ 1325دهد. ]تیر و در گوش من لذت بیشتری می  است 
  قافیه نکنید. بسیار زشت  قافیه، باید مطلب و جملات را تمام کند. مطلب پیش را با مطلب بعد هم

اید. اخیراً در »روزگار نو«  اید و بدتر از قدما بوده است. در این صورت شما معنی قافیه را ندانسته 
کنند قافیه عبارت از این است  کار این کار را کرده، مثل سایرین جوان که هستند خیال می جوانی تازه 

ها در یک  سعی کنید که قافیه   تک یا کدام و چند تا فاصله با کدام.که جفت جفت بسازد یا تک 
توانید پیدا کنید  از کار زیاد خودتان می مطلب، انفصال بعید با هم پیدا کنند. به حسب ذوق و پس 

بینید که  کجا خواننده منتظر قافیه است. هر کس این انتظار را شناخت قافیه را شناخته است. می 
-106ی شعر و شاعری،ص[ )درباره 1324قافیه آوردن چه کار مشکل و محتاج ذوقیست.]خرداد  

10٧ ) 
  تر احمد را بزرگ   بنام. من عروض خلیل نی داده ام. من به عروض معاما من عروض را توسعه داده

ام من اوزان عروضی را بر طبق مقاصد خودمان قابل  ام؛ من عروض را به هم نزده و باثمرتر کرده 
ی  من دکلاماسیون طبیعی تکلم بشر  -امام. من با اوزان عروضی شعر وصفی را وفق داده تماس کرده 

 ( 285های روزانه، ص  یادداشت ام. )از دفتر را با همان عروض وفق داده 
  گویم: ادبیات ما باید از هر حیث عوض شود. موضوع تازه کافی نیست و نه این کافیست که  باز می

مضمونی را بسط داده به طرز تازه بیان کنیم. نه این کافیست که با پس و پیش آوردن قافیه و افزایش  
باشیم. عمده این است که طرز کار عوض    دست به فرم تازه شده  ،ها یا وسایل دیگر و کاهش مصراع 

هاست به شعر بدهیم... تا این کار نشود  شود و آن مدل وصفی و روایی را که در دنیای باشعور آدم 
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هیچ میدان وسیعی در پیش نیست. از الفاظ بازاری و طبقه    ،کندهیچ اصلاحی صورت پیدا نمی 
  ، توانیم با صفا و استحکام استیلی[ را نمی توانیم کمک بگیریم. کلمات آرکائیک]= باستانسوم نمی 

خواب شب پره    ،یقین بدانید دوست من  ،هیچ کار نشده  ،نرم و قابل استعمال کنیم. تا این کار نشود
 است به روی پوست کدو که دور از حقیقت پریدن و رهیدن و جدا شدن است.

بینید که تا این کار  بدهد. می باید بیان برای دکلاماسیون داشت. یعنی با حرف صرف طبیعی وفق  
مسخره مفهوم  تئاتر  ما  ادبیات  در  و  داشت  نخواهیم  هم  دکلاماسیون   ... نکنیم  زیان را  آوری  ی 

 ( 96 - 95صص  ی شعر و شاعری، )درباره  [ 1323خواهدبود.]آبان 
  خوانید که سراسر لفظ است و از حیث صنعت  شما فرض کنید اگر دیوان فرخی و عنصری را می

شود انکار  ها زیبایی خود را دارا هستند و نمی هر کدام از این  ،نظامی خیلی ابتدایی است   نسبت به 
دهید یابید.و  تغییر نظر چه بسا که می کرد. در صورتی که شما به این درک برسید چه بسا که بهره می 

ری که خیال نمی  ی را  کردید و کوچکتر مددی برای شما چه بسا که ممکن است بزرگتر راهاز مم 
خوانم و خاقانی  الدین را زیاد می ی شما تأثیر داشته باشد. من دیوان جمال بگشاید و در قدرت خالقه 

طور  ی دیوان حافظ مملو از معانی است یا نه. همین سنجم به اندازه را دوست دارم. و هیچ وقت نمی 
مملو از  )ز تغزلات ساده  آورم. و اگر ای شاهنامه را بخوانم استادی نظامی را در نظر نمی اگر همه 
ی  کنم عشق حافظ چقدر شاعرانه است و او زمینهخوانم  فکر نمی سعدی را می   ( های عادیعاشقی 

حده است.  آید... و بهای هر چیزی علی شود ولی به زبان نمی چگونه نظامی است که فهمیده می 
به قدری می  بتوانید بشناسید. من  باید در حد خود  بیاورم که از یک  توانم خوهرچیز را  د را رود 

قدر کیف ببرم که یک نفر روستایی با ذوق  و احساسات ساده خود کیف  ی روستایی همان ترانه
 برد.می 

های ذوق بشری چقدر وسیع و متفاوت است و چه مملو از  از اینجاست که خواهید دید سرچشمه
شخصیت  این  و  هستند  کوچکترها  مدیون  بزرگترها  چقدر  خود،و  ایناسرار  و  های  تعریفی  قدر 

 ( 55ص  ی شعر و شاعری، )درباره   هایی آنقدر گمنام و ناچیز سروکار دارند.سربلند با چه شخصیت 
  ی قدیم است در  لزوم و فایده نظمی هم باید نظمی داشته باشد. آزادی در شعر، آزادی از قیود بی بی

ترتیب یک جور نقد شعر و برداشت    ایده دارند. این آزادی به این ف میان قیودی که بسیار بسیار هم  
محصول  روی  فایدهاز  با  محصول  یک  برای  است  فراوانی  سنت های  نظم تر.  نظامها،  و  ها، ها 



9 
 

ی این میراث پرحجم وجود دارد. چطور باید فایده  ی پدران ما، همه ها، تجربه ها، تخصص دقت 
 ( 3٧6ص    ی شعر و شاعری،[ )درباره 1331برد؟]

 های این مرد بزرگ  چندین بار مرا به گریه انداخت. سرگردانی [  ناصر خسرو]مهخواندن این سفرنا
ترسم  ی نثرنویسی ساده قدما بوده و هستم که از مرگ می با آن حال و قضاوت او. به قدری من شیفته 

اینکه از خواندن آنها محروم می  شوم زیرا زیباترین چیزهاست که من در طبیعت آن مفتون  برای 
 ( 262ص ، های روزانهدفتر یادداشت از  ) هستم.

 زبان دنیا است. زبان دل. زبان معنی. زبان غیب.    ،که حافظ و نظامی باشد  ، ... زبان این دو نفر
 ( 220ص   ی شعر و شاعری،)درباره [ 1323زبان یک زندگی و هستی بالاتر. ]خرداد 

  پرور  طورکه خیال ن تنبلی و راحتی ساخته است هما  یهزار سال شکست و توسری مردم را دیوانه
پروری است و اعلا درجه ترقی شعر ایران ی این خیال ساخته است. ادبیات سبک هندی هم نتیجه 

هایی که با خیالشان گردشی نداشتند و خواستند جویده و خرد کرده  است؛ اما این ادبیات برای آن 
ها را مثل  خورند. آن ن نمی دانید یک ذره تکاها می سنگین بود. مرده   ، ها بگذارندلقمه به دهان آن 

این   پیدایش  از زمان  بود که  این  به طناب بست و گردش ساده داد.  پاندول ساعت ممکن است 
الفهم نباید باشد قوت گرفت. باز اشتباه نکنید هنوز به قوت خود  این عقیده که شعر ثقیل   ، سبک

 ( 80- ٧9صص  ی شعر و شاعری،)درباره [  1324باقی است.]خرداد 
 ثمرش   »منتخبات موقع  کرده  رشد  درخت  مثل  بماند.  بگذارید  نپسندید  اگرحالا  را    ، صائب« 

ای کند و نمونه رسد. وقتی که انسان مدتی در دنیا زندگی کرد و پخته شد کتاب صائب را باز می می 
های آن همین حالا هم به شما فکر  بیت دانم که تک از تمایلات خود را در آن خواهد یافت. اما می 

بیشتر از »تاریخ ادبیات ایران« آن را بخوانید. ]دهدمی  نیمانامه )[  1314بهمن    29. شاید    ، های 
   ( 5٧0ص

  شناسی باشیم. چرا  مردمان وظیفه   ،ایم مطابق با احتیاجات عصری ی ما است که خواسته این وظیفه
 ( 263 -262صص  ،های نیمانامه )[  130٧دی  15ی خود بترسیم؟ ]باید در اجرای وظیفه 

  هزار و سیصد سال متجاوز است که ایران یک طرز و یک خیال شاعرانه را در    !ای تأسف است ...ج
پیروی می  نثر خود  و  بترسیم شروع کرده شعر  از ملامت  ما  اگر  که یک مدت سال کند.  های  ایم 

ها است. چرا که دیگران  نامعلومی را برای این مدت پیروی بیفزاییم. به نظر من این کار بدترین گناه
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ساخته  آلوده  آن  به  می را  رضا  ملامت  به  من  که  است  این  .]ایم.  نیما  نامه)   [ 1303دهم...  های 
 ( 101 -100ص  ، یوشیج

 
 

 


